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  :چكيده 
مانـدة شـاعران    وسي از يك سو و بررسي اشعار باقي       وجود شاهنامه هاي پيش از فرد     

در آن  آن دوره، از سوي ديگر، از رواج و انتشار روايتهاي مليّ و داسـتانهاي كهـن                 
روزگار حكايت دارد از اين رو كه شاهنامه فردوسي اگرچه بـه عنـوان مهمتـرين و                 
جامعترين حماسه مليّ دربردارنـدة بخـش عظيمـي از روايـات ملـّي و داسـتانهاي                 

بطوري كـه بازتـاب     . اساطيريست اما تنها منبع و آبشخور موجود در اين باره نيست          
ران پـيش از فردوسـي، بوضـوح ديـده          اين گونه روايات و اشارات در اشعار شـاع        

ميشود و اگرچه از ميان رفتن بخش اعظم اشعار آنان شواهد موجـود را بـسيار كـم                  
بودن و نـشان    » مشت نمونه خروار  «رنگ كرده است اما همين شواهد اندك از باب          

دادن انعكاس اين روايات و اشارات در آثار شاعران پيش از فردوسي، از جملـه در                
انده از رودكي، كه موضوع اين مقاله است، بسيار مغتنم و حائز اهميـت              اشعار باقيم 

  .است
  :كلمات كليدي

  .رودكي، برخي نكته هاي اساطيري  
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  مقدمه 
از ديرباز تاكنون ظنِّ غالب اين بوده كه تنها آبشخور روايات ملـي و اسـاطيري در                 

ارات به ديگـر    ادب فارسي شاهنامه فردوسي است و از طريق آن، اين روايات و اش            
 سخن از اين نظر كه شاهنامه بزرگترين و كهن تـرين            ، اين  آثار ادبي راه يافته است    

ترين دفتر شعري است كه از دست حوادث روزگار بسلامت جسته و بطور             و پر ارج  
ترين حماسـة ملـّي      رسيده و نيز به علتّ اينكه اصـيلترين و جـامع           كامل به دست ما   

، همچنين به دليل ارزش هنري و ادبـي كـم نظيـر و              ايران است، كاملاً درست است    
تأثير عميق و دامنة نفوذ بسيار گسترده اي كـه در بطـن و مـتن جامعـه، از محافـل                     

شـاهنامه هـاي     خواص گرفته تا مجالس عوام، داشته عين حقيقت است، اما وجـود           
اهتمام ملي درباره گـردآوري     متعدد پيش از فروسي از يك نهضت عظيم فرهنگي و           

هاي ملي و داستانهاي باستاني حكايت دارد، شاهنامه هايي مانند شـاهنامة ابـو              وايتر
مؤيد بلخي، شاهنامة ابوعلي بلخي، شاهنامة ابو منصوري، شاهنامة مسعودي مروزي           

، كه امروزه بجز نام و يا ابيات پراكنده و يا مقدمه چيزي از آنهـا بـاقي نمانـده                    ...و  
 مدتها پس از او چـه بـسا موجـود بـوده انـد و                است، در روزگار فردوسي و حتيّ     

احتمال استفاده فردوسـي و شـعراي آن روزگـار از آن منـابع در كنـار اسـتفاده از                    
هاي شـفاهي   افزون بر اين، روايت    1.رسدومنصوري دور از ذهن به نظر   نمي        شاهنامه اب 

مـردم  در ميـان    و يا كتبي كه از داستانهاي كهن به صورت سينه به سينه نقـل و يـا                  
 باعث بوجود آمدن منظومه هاي حماسي ديگري گرديده، كه          .دست به دست ميشد     

 ـ           ستند و رويهـم منظومـه      اغلب داستانهاي مستقل از شاهنامه، و در حكم اقمار آن ه
هاي حماسي و روايات مليّ را تشكيل ميدهنـد نبايـد ناديـده گرفتـه               شمسي داستان 

  .شوند

                                                 
 15ص . فردوسي و شاهنامه  –١
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ر كامـل در ميـان آنهـا        ندرت شع دوسي، كه ب  عار شاعران پيش از فر     با نگاهي به اش   
شود و اغلب جز ابيات پراكنده چيزي از آن همه شاعري كه نامشان در منابع               ديده مي 
 شـاعران   شود كه  روشن مي  1دهد باقي نمانده  د فهرست بلند بالايي را تشكيل مي      موجو

ه ات شفاهي كـه سـين      شاهنامه هاي پيشين و يا از راه رواي        پيش از فردوسي از طريق    
هاي كتبي كه در دست     ن نشده بود و يا به وسيلة روايت       شد و هنوز مدو   به سينه نقل مي   

هاي مليّ و باورهاي اساطيري آشنايي پيـدا        ، با روايت    راويان پراكنده بودند   موبدان و 
كرده بودند، همچنين صورت پهلوي برخي از روايات مكتوب كه بعـد از فردوسـي               

از سوي ديگر در منابع تاريخي آن روزگار . ه شوندهم موجود بوده بايد در نظر گرفت      
هاي ملِّي آشكارا قابل ملاحظه است چنانكه مطهر        هاي كهن و روايت   م بازتاب داستان  ه

خش اخبار ايـران     تأليف نموده در ب    355بن طاهر مقدسي، كه كتاب خود را به سال          
 ـ       «: نويسددربارة كيومرث مي   ن اسـت و خـدا      ايرانيان را در كتابهاي خود عقيده بر اي

داناتر است به حق و باطل، آن كه اولين كسي كه از بني آدم سلطنت كـرد اسـمش                   
گـشت و سـلطنتش سـي سـال بـود و            بود و وي عريان بود و در زمين مي        كيومرث  

  :مسعودي خود به فارسي گفته
 نخستين كيـومرث آمـد بـه شاهــي        
 چو سي سال بـه گيتـي پادشـا بـود          

  

 هيگرفتنش بـه گيتـي درون پـيش گـا           
 كي فــرمانش بهـر جائــي روا بــود        

  
من اين ابيات را ذكر نكردم مگر براي آنكه ديدم ايرانيـان ايـن              «او سپس مي افزايد     

ننـد و ماننـد تـاريخي بـراي خـود           ك ميشمارند و آن را تصوير مي      بزرگ... ابيات را   
كتـه   نكته ديگر اينكه در آثار برخي از شعراي پس از فردوسي گاهي به ن              2»پندارندمي

خوريم كه با گـزارش فردوسـي اخـتلاف دارد و يـا             هايي از روايات اساطيري برمي    

                                                 
  36ص .  شاعران بي ديوان – 1

  . 499ص  . 1ج . يخ آفرينش و تار –٢
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آنهـا را از مقولـه تفننهـا و         مĤخذ آنها امروزه بر ما روشـن نيـست، مگـر ايـن كـه                
شمار آوريم، برخي از پژوهشگران از اين نكـات اسـاطيري           هاي شاعرانه ب  خيالپردازي

  1.تعبير كرده اند» تلميحات سرگردان«به 
هاي شاعران پيش از فردوسي و باقي مانـدن ابيـات و اشـعار    اما از ميان رفتن ديوان     

ايات ملـي را در آنهـا تـا         بازتاب اشارات اساطيري و رو    ،  پراكنده از آن همه ديوان      
د از حيث نـشان دادن تـأثير        ، با اين حال شواهد موجو      رنگ كرده است  حدودي كم 

هاي مليّ در شـعر شـاعران       طيري و روايت  زتاب نكات باريك اسا   هاي كهن و با   داستان
كه به نمونه هايي از آن اشـاره        دورة مورد بحث درخور توجه و شايان اهميت است          

  : كنيم مي
   2:گويدعاصران منجيك و دقيقي ميبديع بلخي از شاعران قرن چهارم و از م

 چنين گفـت بــا بهمـن اسفنـديـار    
 اگر دانش و دين ترا هـست و كـيش         

  

ـــمن   ــتار   ز دش ــتي خواس ــن دوس  مك
  مگــو تــا تــواني بــه كــس راز خــويش

  
  :گويدشاعران بزرگ دورة سامانيان ميابوطالب بن محمدخسرواني از

 شكوه تخت كيان،وارث ممالك جـم     
  

 كياه تاج وتخت كيان را شهنشه است و       ك  
  )112صهمان                               (

  : دارد منجيك ترمذي نيز به داستان جمشيد اشاره
 من نه خاقانم كز كاسه فغفور خـورم       

  
 من كجا، حوصـلة سـاغر جمـشيد كجـا           

  )219،صهمان  (                           

                                                 
   . 14ص . نكته هائي دربارة تلميحات شاهنامه اي خاقاني –١
   . 520ص . شاعران بي ديوان  –٢
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رفتار شدن ضحاك بـه دسـت       داستان گ مدبن عبداالله جنيدي در اشاره ب     ابوعبداالله مح 
   : 1گويدفريدون مي

ــدون  ــره شــد فري ــر ضــحاك چي  اب
  

 و ز اهـــريمن ســـتد خـــاتم ســـليمان  
  
  : ابومحمد منصور بن علي منطقي رازي گويد 

 كجا كمترين بندگانش چـو بيـژن      ... 
  

 فــزون دارد او چــاكر از تــوس و نــوذر  
  )164،صهمان(                             

  برخي نكته هاي اساطيري در شعر رودكي 
سـت را   ه از او شواهدي از اين د      يكي از شاعراني كه با وجود قلتّ اشعار باقي ماند         

صورت اشـارات داسـتاني و   ن در اشعارش يافت و انعكاس روايتهاي كهن را ب         توامي
از او، كـه    . برخي نكته هاي اساطيري در آن ملاحظه كرد، رودكي سمرقندي اسـت           

نخستين شاعر بزرگ ايران و هم طراز هومر، شاعر بزرگ و نابيناي يونان باسـتان، و                
ميده شده و متقدمين با القاب و عناويني از         جفري چاسر، سرآمد شاعران انگلستان، نا     

از او ياد كرده اند و به روايتي صد دفتـر           ... آدم الشعرا، استاد شاعران جهان و       : قبيل
ا ابـداع، نوآوري       شعر داشته، اشعار بسيار اندكي باق      هـا، سـادگي و     ي مانده است، امـ

 بر شاعران و    رواني سخنش، تشبيهات بكر و بديع و قدرت تخيلش و نيز تأثيري كه            
وجـود   در پختگي و كمال شعر فارسـي و ب         سخنوران پس از خود داشته و نقشي كه       

ها و اوزان و مضامين شعري ايفا كرده، و مهارتي كه در لغت فارسي داشته               آمدن قالب 
ها بيش از همه ثبت شـده       ار او در فرهنگ   و به گفتة پل هرن، خاورشناس آلماني، اشع       

ممارسـت وي در تـاريخ      « ويژه اي بـه او داده اسـت و           اعتبار و اهميت  ...  و   2است

                                                 
  .130ص .  شاعران همعصر رودكي – 1

   .406ص .  محيط زندگي و احوال و اشعار رودكي –٢
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ايران پيش از اسلام و ادبيات قديم ايران نيز از اين ابيات كه گفته هويداسـت، يـك                  
  : جا گويد

  همچو ابستاست فضل و سيرت او زند  همچو معماست فخر و همت او شرح 
تا متن است و    سوچنانكه جز او شاعري ديگر را در ايران سراغ نتوان كرد كه بداند ا             

رن اخير از تحقيقـات مستـشرقين اروپـا         قزند شرح آن، و اين نكته اي است كه در           
 در اينجا به برخي از نكته هـاي اسـاطيري كـه در اشـعار رودكـي                  1».برآمده است 

  :شوداب پيدا كرده است ، اشاره ميبازت
  )پدر(= آسمان 

هاي اقوام مختلـف    آيين هاي اساطيري فراوان است و در باورها و       آسمان داراي ارزش  
هاي نمادين آسـمان، نرينگـي و قـدرت بـارور           يكي از ارزش  . ويژه اي دارد  جايگاه  

ز كنندگي و پدر بودن آن و ازدواجش با زمينِ مادر است كه در اسـاطير بـسياري ا                 
چنانكه در بندهش و ادب فارسي به نمونه هاي         . شوداقوام و ملل بازتاب آن ديده مي      

هن و ارزش اساطيري آن برمي خوريم مثلاً در ادبيات زرتـشتي            زيادي از اين باور ك    
 ـ    )  نامرئي وجود(براي آسمان، مينوئي     شود و شـبيه مـردي      بسيار قدرتمند تـصور مي

بر ميـان دارد و بـه صـورت كهكـشان نمايـان             ) كمربند زرتشتيان (شتي  است كه كُ  
  2.است

 كسي را كه دختر بود آبكش
 پـدر آسمان باد و مادر زمين

       

 پسر در غم و باب در خـواب خـوش           
 3نخوانــم بـر ايـن روزگار آفـريــن    

  

                                                 
  .407ص .  همان –١

  . 97يش زردشت ص نيز تاريخ ك . 96ص  . 1ج .  دانشنامة ايران و اسلام –٢

 563/5ص .  شاهنامه –3
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اين باور اساطيري در فلسفه ايراني و ادب فارسي گسترش پيدا كرده و بـه جـاي                 « 
است و نقش آنها در تكوين      ) آباي علوي (آسمانِ پدر اغلب سخن از پدران آسماني        

مؤثر و تعيـين كننـده تلقـي        موجودات عالم و نحوه وقوع حوادث اين جهان بسيار          
  .1»شده است

اگر چه نقش همه امهات مـي بنـدنــد         
 تفاوتي كه در ايـن نقـشها همـي بينـي          

    

 ز خامه ايست كه در دست جنبش آباست         
 ز خامه ايست كه در دست جنبش آباست       

 )41/1ديوان انوري،(                         
ي سروده، به ايـن بـاور اسـاطيري         رودكي در مرثيه اي كه در سوگ ابوالحسن مراد        

  :اشارة نغز و لطيفي كرده است 
  

 مـرد مـرادي نــه همانــا كــه مــرد         
 جـان گـرامـي بـــه پــدر بــاز داد        
 آن مـلك بــا مــلكي رفــت بــــاز        

 او، كــه بــه بــادي پريــد        نَبد  كـاه  
 گنـج زري بـود در ايــن خـاكـــدان       
 قـالـب خاكـي سـوي خـاكي فكنــد      

 وم را كــه نـداننــد خـلـــق      جـان د 
 رد مـــي  د آميختــه بـا د   صــاف بــُ 

 در سفـر افتنـد بـه هــم اي عـزيـــز        
   خانــة خـود بـاز رود هـر يكــــي

 خـامـش كـن چـون نقـط ايرا ملك
  

 مرگ چنان خواجـه نـه كاريـست خـرد           
كالبــد تيــره بـــه مـــادر سپــــرد       

 بمـــرد زنده كنون شد كه تـو گويــي        
ــد آب  ـــه سرمـــا فــسـردنَب  او، كـــه ب

 شمردكـــو دو جهـــان را بــه جــوي ميــ
 جـان و خـرد ســوي سمــاوات بــرد        

 اي كـرد و بــه جانـان سپــرد         مصقلــه
 بـر سـر خـم رفـت و جـدا شـد ز درد           
ـــرد  مــــروزي و رازي و رومــــي و كُ
  اطلس كـــي بـاشــد همتـاي بـــرد

 2تــــرد نـام تــو از دفتـر گفتـن س     
  

                                                 
  . 125ص .  آسمان پدر و زمين مادر در اساطير ايراني –١

  .519ص .  محيط زندگي و احوال و اشعار رودكي –٢
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  )مادر(= زمين 
دهد زمين، مادر موجـودات و بـه        همچنين بررسي باورها و آيينهاي مختلف نشان مي       

 و در روايات ايراني نيز بازتاب اين باور ديـده ميـشود و از               1وجود آورندة آنهاست  
    .2زمين به مادر زايشمندان تعبير شده است

 با عناوين و تعبيرات گوناگوني كـه        در ادبيات فارسي نيز گيتي، دنيا و عناصر اربعه        «
در اين ديدگاه عناصر چهارگانه، حد      . دارند همه جنسيت زنانه دارند و مؤنث هستند       

فاصل ميان فلك ثوابت و فرزندان طبيعي آنان هستند و در ازدواج بـا آبـاي علـوي                  
  .» نقش مادر را بازي ميكنند

 حسرت مادر گيتي همه وقت اين بوده اسـت        
  

  تـو فرزنـد مبـارك مولـود       كه بزايـد چـو      
 )77سعدي،(                                   

 زميــن است چــون مــادري مهـرجــو
 هزار  چندين بچه گونه گون خلق

    
 چو هستـي يافتنـد اين چار مادر
از ايشان زاد چندين گونه فرزنـد 

      
 گهـرهاي گيتــي بـه كار انـدرنـد

 رگــربـه تقـديـر يـزدان شـده كا
 چهارنـد ليكـن همـي زين چـهار
 بـه هـر يك درون از هنـر دستبرد

  

ــستـان او     همــــه رستنــــي هــا چـــو پ
كه شان پـرورانـد همــي در كنــار 

  )195سعدي،(                            
 هـوا و خــاك پـــاك و آب و آذر         

ـــد  ـــم بـرومن ــا و از تخ ... ز گوهره
  )3اسعدگرگاني،(                         

 ز گردون بـه گـردان حـصار اندرنـد         
 چــو زنجيـــر پيوستــه در يكـدگر       
 نـگار آيـد از گونه گـون صـد هـزار         
 پديدست چندانكــه نتــوان شمــرد      

  )7اسدي طوسي،(                        

                                                 
   .242 رساله در تاريخ اديان ص –١
 68 زاد سپرم ص –2
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رودكي علاوه بر مرثية مرادي، كه در آن به مادر بودن زمين اشاره كرده، در خمريـه                 
  :  خود، نيز منشاء مردم را عناصر چهارگانه يا مادران چهارگانه دانسته استمعروف

 خلق ز خاك و ز آب و آتـش و بادنـد           
  ماهي و گاو

 1وين ملك از آفتـاب گـوهر ساسـان          
  

در روايات اساطيري و افسانه هاي ايران باستان گاو و ماهي پيونـدي تنگاتنـگ بـا                 
روي شاخ گاو قرار دارد و گـاو بـر پـشت            يكديگر دارند، بر پايه اين باورها زمين        

 روي يـك    ماهيي كه در دريا شناور است، اين گاو به هنگام خـستگي، زمـين را از               
  .شودمين لرزه  ميلغزاند و اين كار سبب زشاخش به روي شاخ ديگر مي

شود و در برخي تفاسير از آن بـه         وايات اسلامي نيز ديده مي    وجود چنين گاوي در ر    
گاوي است و   : پرسيدم زير زمين هفتم چيست؟ فرمود     «: نام برده شده است   » يهوث«

وي است، پرسـيدم صـفت وي چيـست؟      ) شاخ(اين هفت زمين در ميان دو سرُوي        
پرسـيدم  . چهل هزار سر دارد و هر سري تا سر ديگر پانصد سـال راه اسـت               : فرمود

  )691: 1386ياحقي، (» .بر ماهي است: ودپاي گاو بر چيست؟ فرم
باقيمانده از رودكي نيز    بازتاب اين اسطوره كهن در شعر فارسي، از جمله در اشعار            

  : شودديده مي
ــمش گــاو مــاهي ستــــوه ز زخــم س 

  
 گــاو ز مــاهي فــرو جهــد گــه رزمــت

  
 عقاب خويش را در پويه پر داد

  
  

 رق و به هيكل چو كوه     به جستن چو ب     
  )217فردوسي،ب(                        

گر تو زمين را ز نـوك نيـزه بخـاري 
 )387فرخي،  (                             

ـــر داد  ـــي را خب ــاو ماه ز نعلــش گ
  )84 نظامي،                             (
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 سرش رسيده به ماه بر، به بلندي
  

ــان  ــاهي پنه ــر م ــه زي ــادي ب و انِ مع
  )533نفيسي،(                             

  ستارگان و باورهاي نجومي 
صورت باورهاي نجـومي    دهاي اساطير كهن در ادب فارسي ب      يكي از جلوه ها و نمو     

است به عبارت ديگر نجوم قديم ايران شالوده اساطيري دارد و كهن ترين منبعي كه               
انـسان  در آن از سعد و نحس ستارگان و تأثير افلاك بر زمـين، طبيعـت و زنـدگي                   

   1.سخن به ميان آمده، بهرام يشت است
رسـد از   ه مردمان و نيز آفريـدگان ديگـر مي        در مينوي خرد نيز هر نيكي و بدي كه ب         

باور به سعد    2.دانسته شده است    ) دوازده برج (= و دوازدهان   ) هفت سياره (= هفتان  
ازتـابي  و نحس ستارگان و تأثير آنها در سرنوشت انسان در متون ادب فارسي نيـز ب               

و از برجيس يا مشتري به عنوان سعد اكبر و از كيوان            . گسترده و فراگير داشته است    
  .يا زحل به عنوان نحس اكبر ياد شده است

  بهرام
 يكي از ايزدان بزرگ ايران باسـتان و         verethraghnaنام بهرام در اوستا وِرتِرَغنه      

 مـريخ و     است و بـا    به معني پيروز، فاتح و شكست دهنده و خداي جنگ و پيروزي           
درادبيات مزديسنا بهرام فرشته پيروزي و نگهبان فتح         «3مارس يكي دانسته شده است    

و نصرت معرفي شده كه هنگام نبرد بايد هماوردان براي پيروزي به او متوسل شوند               
بهرام به بهترين سلاح مسلّح است و بارها       ... و او را به ياري خوانند، در بهرام يشت          

  4.» را آفريده از او ياد شده استبا صفت اهو

                                                 
 . 403ص .  حكمت خسرواني – 1

  .364ص . همان –٢

 406ص . همان –3

  . 226ص .  فرهنگ اساطير و داستانواره ها –4
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در نجوم قديم ايران كه بر شالودة باورهاي اساطيري استوار اسـت، بهـرام يكـي از                 
سيارات هفتگانه و مجهز به زره، كلاهخود، سپر، شمشير و ستارة لشكريان، تركـان،              

 در ادب فارسي هر كدام از اوصـافي         1.دزدان، فاسدان، ظالمان و نحس اصغر است      
باورهاي اساطيري كهن دربارة اين سياره       هرام نسبت داده شده به گونه اي با       كه به ب  

  :پيوند و ارتباط دارد 
 بياور مي كه نتوان شد ز مكر آسـمان ايمـن          

  
 اي خديوماه رخش، اي خسرو خورشـيدچتر      

  

 ورش شبه لعب زهرة چنگـي و مريـــخ سلح ـ          
  )556حافظ،(                                        

ــا  اي  ــوان ده ــه كي ــره اي ش ــرام ده ــل به  ي
  )22خاقاني،(                                        

  : از بهرام به عنوان نماد نبرد و دليري در شعر رودكي هم ياد شده است 
 دشــمن ار اژدهاســت پــيش ســنانش
 ور بـه نبـرد آيــدش ستــارة بهـرام        

  

 گردد چـون مـوم پـيش آتـش سـوزان            
 بــه گروگــانتوشــة شمــشير او شـــود 

  )532، ديوان(                             
  )عطارد(تير 

 از تير يا تيشتر در اساطير ايران باستان به عنوان ايزد نگهبان بـاران و فرشـتة روزي                  
 و با شعراي يماني كه ستارة باران است يكي دانسته شده برابـر گـاه                2ياد شده است  

 از سـوي    3دهـد  نويد بـاران مي    لوع ميكند و  ط) پاييز(=شماري قديم ايران در تيرماه      
ديگر تير يا عطارد، ايزد دبيري، حكمت، دانش و پيشگوئي تصور شـده اسـت و در                 

  : ادب فارسي به اين اوصاف نامبردار است
 رد استاتو آسماني و هنر تو چون عط      

  
 ين لقاي تو چون ماه آسـمان      وان بي قر    

  )212منوچهري، (                          

                                                 
  . 277ص .  همان –١

  .1/58.  فرهنگ ايران باستان –٢

  . 262ص .  فرهنگ اساطير و داستانواره ها –3
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 ز ادراكش عطارد خوشه چـين اسـت       
  

 اي مسلمانان فغان از دور چرخ چنبري      
    

 مگر خود نام خانش خوشه زيـن اسـت        
  )27نظامي،   (                            

 و ز نقاق تير و قصد ماه و سير مـشتري          
  )  469انوري،  (                        

  : ه است در شعر رودكي به دبيري تير يا عطارد اشاره شد
 ز دبير جآن كه نخوانيش    زيرش عطارد، 

  
 يك نام او عطارد و يك نام اوست تيـر           

)   526ص،ديوان(                           
هاي ايران باستان از جمله به جـشن         شعر رودكي گاهي به برخي از آيينها و جشن         در

تـا  ) مهر روز (م  سده كه بعد از نوروز مهمترين جشن ايرانيان بوده و از روز شانزده            
  :شده، اشاره شده است و يكم به مدت پنج روز برگزار ميبيست

 ملكـــا جـــشن مهرگـــان آمـــد   
  

جـــشن شـــاهان و خـــسروان آمـــد   
  )519ديوان ،(                              

  :همچنين برخي از قهرمانان مليّ ايران در اشعار رودكي ياد شده 
 حاتــم طايــي تويــي انــدر سـخا     

  كه حاتم نيست با وجـود تـو راد         ني،
  

 ســام سواري كـه تـا ستـاره بتابــد      
 ورش بـديـدي سفنـديـار گــه رزم     

  

ــرد     ــدر نب ــويي ان ـــان ت ـــم دست  رست
ني، كه رستم نيست در جنگ تـو مـرد 

ــوان ،(                              ) 518دي
 ...اسب نبينـد چنـو سـوار بـه ميـدان            
 زانپيش سـنانش جهـان دويـدي و لـر         

  )531ديوان ،(                              
  )زحل(كيوان 

و در افسانه هـاي يونـاني       » خداي كُندرو «اين سياره، كه در اساطير هندي به عنوان         
ناميده شده، در باورهاي كهن ايراني و در آيين مهرپرستي در رأس            » بزرگ خدايان «

ي به صفات بريـدي، شـومي،       قرار داشت و در شعر فارس     ) زروان(= زمان بي كرانه    
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توصيف شـده  ... و توزي، ستيزه جوئي، كندي و كاهلي پاسباني فلك، مكاّري، كينه   
  . 1است

 زحــــلِ نحــــسِ تيــــره روي نگــــر
  

 بردرِ ايوان قدرش چون قمر صد پرده دار       
  

 خسروا گر كين تو بر آسمان سـازد مقـام         
  

ــت    ــستقر اسـ ــشتريش مـ ــرِ مـ ــز بـ كـ
  )837خاقاني،  (                                

 سـبان بر سر بام جلالش چون زحل، صد پا       
  )139ظهير،(                                    

 مشتري بهـرام گـردد زهـره كيـواني كنـد          
  )80ظهير، (                                     

اش و هم در قصيده دندانيـه       ) مي قصيده مادر (رودكي، هم در خمريه معروف خود       
  :اشاره كرده است) زحل(=  نحوست و شومي كيوان به

 نـــژادي پـاكـــي اخــــلاق او و پـــاك     
 ور سخن او رسـد بـه گـوش تــو يـك راه          

  
 مرا بسود و فرو ريخت هر چـه دنـدان بـود           
 سپيد، سيم زده بـود و در و مرجـان بـــود          

 و بريخـت    يكي نماند كنون زان همه، بـسود      
   

ـــكا     ـــا م ـــك و ب ــت ني ـــا ني ــسانب  رم اح
ــوان    ــت كي ــو را نحوس ــر ت ــود م ــعد ش  س

  )531ديوان،  (                                      
 نبـود دنـدان لا بـل چـــراغ تـابــان بــود          
 ستـارة سحـري بــود و، قطــره بـاران بـود          
 چه نحس بود، همانـا كـه نحـس كيـوان بـود            

  )521ديوان ،(                                       
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  : نتيجه 
يمانـده از شـعراي آن     وجود شاهنامه هاي پيش از فردوسي و نيز بررسي اشـعار باق           

هاي كتبي و يا شفاهي كه در ميان مردم رواج داشته و اشاراتي كـه               روزگار، و روايت  
ها شاهنامه  يشود و نيز تلميحاتي كه منبع آن      در برخي از منابع تاريخي آن دوره ديده م        

هاي ، حكايـت از رواج و انتـشار داسـتان         ا بـا آن اخـتلاف دارد      فردوسي نيست و ي   
باستاني و روايات ملي و اساطيري در آن دوره دارد و از ميان رفـتن ديـوان اشـعار                   

رنگ كرده   در اشعار شاعران اين دوره را كم       شاعران اين دوره اگرچه شواهد موجود     
 دادن بازتـاب    از حيـث نـشان    و به حداقل رسانيده است اما همين شـواهد انـدك            

گونه روايات و اشارات در اشعار شاعران پيش از فردوسـي از اهميـت بـسياري                اين
ملي و شخـصيتهاي    مانده از رودكي گاهي به قهرمانان       ار باقي برخوردار است در اشع   

گاهي نيز رد   ... خوريم از قبيل رستم دستان و اسفنديار روئين تن و           مياسطوره اي بر  
قبيل باورهاي نجومي كه شالودة اساطيري دارند و يا افـسانه           پاي برخي از باورها از      

  .شودنيز اسطوره آسمان و زمين ديده ميو » گاو و ماهي«
  

  :فهرست منابع 
ذوالفقـار علامّـي  ، مجلـه        .  آسمان پدر و زمين مادر در اساطير ايراني و شعر فارسي             - 1

   119-143: 1387 و بهار 1368 زمستان 69 و 68شماره ) س(علوم انساني دانشگاه الزهراء
  . ترجمه و نشر كتاب،1،ج)1356(احسان يارشاطر.دانشنامه ايران و اسلام» آسمان« - 2
، ترجمـه محمدرضـا شـفيعي       ) 1374(مطهّر بـن طـاهر مقدسـي،          . آفرينش و تاريخ    - 3

  .كدكني، تهران، آگه
  توس.ران ته.ترجمه همايون صنعتي زاده) 1374.(مري بويس. تاريخ كيش زرتشت- 4
  چاپ سوم.تهران  انتشارات بهجت) .1384. (هاشم رضي .  حكمت خسرواني -5
اليـاس بـن يوسـف      .  خسرو و شيرين با تصحيح و حواشي حسن وحيـد دسـتگردي              - 6

  .، به كوشش سعيد حميديان، تهران، نشر قطره) 1376(نظامي، 
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 بـن يوسـف     اليـاس .  خسرو و شيرين با تصحيح و حواشي حسن وحيـد دسـتگردي              - 7
  .، به كوشش سعيد حميديان، تهران، نشر قطره) 1376(نظامي، 

، به تصحيح وحيد دستگردي، به      ) 1376(الياس بن يوسف نظامي،     .  خسرو و شيرين       - 8
  .كوشش سعيد حميديان، تهران، نشر قطره

، به كوشـش    ) 1380(علي بن جولوغ فرخي سيستاني،      .  ديوان حكيم فرخي سيستاني      - 9
  .دبير سياقي، تهران، زوار، چاپ ششممحمد 

). 1372. (علي بـن محمـد انـوري      .  ديوان انوري به اهتمام محمدتقي مدس رضوي         - 10
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